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  :زدگينقد نظريه

  با تأكيد بر مقالات مربوط به  هاكاربست نادرست نظريه

  باختين آراء
  *  خاني عيسي امن

  چكيده
فرماليسـم، سـاختارگرايي،   (هـاي ادبـي   ة يكـي از نظريـه  هـايي كـه بـر پاي ـ   پژوهش
ــا اقبــال فراوانــي از ســوي  ...) شــكني و شناســي، شــالوده روايــت صــورت گرفتــه، ب

منتقداني نيـز   ،اين رشد تصاعدي. رو شده استپژوهشگران و جامعة دانشگاهي روبه
ايـن  چـون و چـراي   پذيرش و كاربست بـي  ،هر يك از آنان به دلايلي. داشته و دارد

 شناسـانه بـه ايـن   ها را نادرست دانسـته، خواسـتار نگـاهي انتقـادي و آسـيب     نظريه
مقالـة   .اندهايي هستند كه بر پاية آنها انتشار يافتهمقالات و كتابهمچنين ها  نظريه

كـه بـر   ) مقـالات (هـايي  هششناسانه دارد به پـژو حاضر نيز نگاهي انتقادي و آسيب
نوشـته و منتشـر   ) منطق مكالمـه و بينامتنيـت  ( »تينميخائيل باخ«و آثار  اساس آرا

هـاي  دهد كـه عمـدة ايـن مقـالات ضـعف     نتيجة اين بررسي نشان مي .است شده
 تـوجهي بـه بسـترها و   بـي : ترين آنها عبارتنـد از كه اصلي دارداساسي و متعددي 

هـا  انـد، انتخـاب نادرسـت نظريـه    هـا در آن باليـده  هايي كه اين نظريه فرض پيش
تنيت به جاي ساختارگرايي، بينامتنيت به جاي نقد منابع، منطـق مكالمـه   بينام(

بـودن ارتبـاط نظريـه و مـتن، برخـورد      سازي، تصادفي، ساده)به جاي تبارشناسي
  .هاگرفتن واقعيتمدارانه و ناديدهارزش

  

 و هاي ادبي، بينامتنيت، منطـق مكالمـه، نگـاه انتقـادي    نظريه :هاي كليدي واژه
  .تينميخائيل باخ
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  مقدمه 

نظر ناقـدان   ،هاي ادبيروزگاري مكتب .شده است »مدگرا«چند سالي است كه نقد ادبي هم 

ي بـا  كه بر اساس تطبيق آثار ادبيات فارسرا كه انبوه مقالاتي چنان ،كردرا به خود جلب مي
 ،فتـه انتشـار يا  ...م، سورئاليسم، اگزيستانسياليسـم و ، رئاليسيكي از مكاتب ادبي جهان غرب

شـكني،  ، فرماليسم، ساختارگرايي، شالودههاي ادبي اكنون نيز نظريه. بايد نتيجة آن دانست
هـايي كـه   افزايش تصاعدي مقالات يا كتـاب . است مورد توجه قرار گرفته ...شناسي وروايت

  .ها را در عنوان دارند، گواه درستي اين مدعاستنام يكي از اين نظريه
هـايي   بحث به تازگي مخالفاني يافته است و ،دليلي كه باشداين رشد تصاعدي به هر 

البته اين بار از جانب محققان جـواني كـه   . شوددربارة مخالفت با كاربست آن شنيده مي
هـا را  بازانـة ايـن نظريـه   دلوها، پـذيرش دسـت  يش از اين نظريهدر كنار شناخت كم و ب

ها و شده بر اساس اين نظريهانجام شناسي تحقيقاتدانند و از ضرورت آسيب مي نادرست
  .گويندزدگي سخن مينقد نظريه

تـوان بـا   براي مثال مي. توان انجام دادمي دهاي متعدزدگي را البته به گونهنقد نظريه
يافته نقد عملي آثـار انتشـار   ها را بررسي كرد يا بارويكردي انتقادي و نظري، خود نظريه

نقدي اسـت عملـي بـر     ،مقالة حاضر. زدگي اقدام نمودريهبر اساس يك نظريه، به نقد نظ
1ميخائيل باختين« يمقالات انتشاريافته بر اساس آرا

و  2مكالمـه با تكيه بر نظرية منطق  »

اين جستار به نقد تمام مقـالاتي  بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه  .او 3نظرية بينامتنيت
پردازد بلكه در آن به نقد شته شده اند، نميكه بر اساس رويكرد منطق مكالمه باختين نو

توان آن را نمونة مشت نمونة خروار دانست ـ بسـنده شـده    و بررسي چند نمونه ـ كه مي 
: نگاهي به عرفان حافظ از منظـر بينامتنيـت  نيم: عبارتند ازمقاله هاي بررسي شده . است

 در شـعر شـفيعي  بازتـاب اشـعار سـنتي و معاصـر فارسـي       ؛جستاري پساسـاختارگرايانه 
 ؛هاي سـنايي و خاقـاني  عناصر بينامتنيت در غزل ؛با رويكرد به نظرية بينامتنيت: كدكني

خوانشي نقادانه از رويكرد بيژن نجدي : ديگران ؛نگاهي به چندصدايي سعدي در گلستان
الطيـر  منطـق  ؛نامه بر اساس رويكـرد بينامتنيـت  اي از مرزباننقد و تحليل قصه ؛به انسان

                                                 
1. Mikhail Bakhtin 

2. The Dialogical Principle 

3. Intertextuality 
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رويكردي بـاختيني بـه اشـعار حـافظ     : حافظ و منطق مكالمه ؛گوييوو منطق گفتعطار 

نگاهي بينامتني به يكي از اساطير آسياي غربي و تطبيق آن با اسطورة ضـحاك   ؛شيرازي
  .در شاهنامة حكيم فردوسي

  

  معرفي باختين

 بـه دنيـا آمـد و در رشـتة    ) رويشـو ( در روسـيه ) 1975 – 1895(باختين ميخاييل 
هاي شـوروي   مدتي نيز به تدريس در مدارس و دانشگاه. شناسي تاريخي درس خواند واژه

محفلي را بنياد نهاد كه همچون ... ختين با دوستاني چون وولوشينوف وبا. اشتغال داشت
بـاختين  . دشفلسفي قرن بيستم  - هاي ادبيترين و مفيدترين حلقهحلقة وين از معروف

انـد و ايـن البتـه چنـدان شـگفت      ازان قرن بيستم دانسـته پردترين نظريهرا يكي از اصلي
 او در يبلكـه آرا  ،بنـدي كـرده اسـت   او نه تنها نظرية منطـق مكالمـه را صـورت   . نيست
نيـز  ) تمايز علوم تجربـي از علـوم انسـاني   (شناسي شناسي و معرفتهايي چون زبان حوزه

، شهرت باختين مرهون دو با اين همه در گفتمان ادبي معاصر. خور داردوز اعتباري درهن
كه خود بـاختين آن را ارائـه كـرده اسـت و دوم      »همنطق مكالم«نظريه است؛ اول نظرية 

1كريستوا«كساني چون  هرچندكه  »بينامتنيت«نظرية 
در واقـع   ،انـد آن را مطـرح كـرده   »

گرفتـه  هاي صورتشناسي پژوهشپيش از آسيب. باختين است يگرفته از آثار و آراالهام
  .بايد به معرفي اجمالي اين دو نظريه نيز پرداخت ،ر ايراند
  

  )چندآوايي(منطق مكالمه 

ترين آموزه و ميراث بـاختين  اصلي ،2در حوزة ادبي و نقد، منطق مكالمه يا چندآوايي
 هـاي كيـد بـاختين بـر چنـدآوايي بـه ديـدگاه      أاما بايـد دانسـت كـه ت   . شودشناخته مي

 يعــي و علــوم انســاني قائــل اســت،او ميــان علـوم طب  شناســانة او و تفــاوتي كــه معرفـت 
بـه  . شناسـانه دارد اي معرفـت نظرية منطق مكالمه پشـتوانه  ،به تعبيري بهتر. گردد ميباز

آنهـا  ) ابـژة (اجمال آنكه تفاوت علوم انساني و علوم تجربـي از نظـر بـاختين بـه موضـوع      

                                                 
1. Kristeva 

2. Polyphony 
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حـال   .گـاه، آزاد و مختـار  انسان است؛ آن هم انساني آ ،موضوع علوم انساني. مربوط است
نكتـة اساسـي از نظـر    . موضوع شناسايي فاقد آگاهي و اختيار است ،آنكه در علوم تجربي

 .فـرو كاسـت  ) شـيء (توان و نبايد به موضوع شناسايي باختين اين است كه انسان را نمي
خواهـد بـه انسـان بپـردازد، بايـد      به همين دليل برخلاف علوم تجربي، دانشـي كـه مـي   

؛ رويكردي كه به نظـر بـاختين، در   )25: 1377 تودوروف،(باشد داشته  مكالمه ايي رويكرد
  .)1(شودبه بهترين شكل ديده مي »داستايفسكي«آثار 

پذير است كه ما بـه تفـاوت و   به عنوان زبان علوم انساني تنها زماني امكان مكالمهپذيرش 
و ديـالوگ   مكالمـه  ها،ر به تفاوت انسانباو زيرا بدون ؛هاي انساني باور داشته باشيمتكثرّ سوژه

اين تفـاوت و تكثّـر را پنهـان     زبان شعر زباني است كه ،از نظر باختين. تحقق نخواهد پذيرفت
اما رمان آن نوع ادبي است كه در آن ايـن تفـاوت    ،ساخته، به دنبال ايجاد زباني متمركز است

  :نويسد مي رمان باختين دربارة زبان. يابدهاي زباني انعكاس ميو تنوع
سراپا دگرمفهـوم   در همة مقاطع خاص حيات تاريخي خود،] رمان[زبانِ «

ايـدئولوژيك بـين    -  زيسـتي تناقضـات اجتمـاعي   دهندة همزبان، نشان. است
هاي مختلف زمان گذشـته، تناقضـات   زمان حال و گذشته، تناقضات بين دوره

زمـان حـال، بـين     ايدئولوژيك مختلـف موجـود در   -  هاي اجتماعيبين گروه
ها، مكاتب، محافل و نظاير اينهاست كه همة آنها بـه شـكل جسـماني    گرايش
كننـد  هاي دگرمفهوم، يكديگر را به طرق مختلف قطع مياين زبان. انددرآمده
  .نمايند بخشِ اجتماعي جديدي را خلق ميهاي سنخيتو زبان

ار متفـاوت  شناسي بسـي هاي دگرمفهوم نيازمند روشهر يك از اين زبان
ــه در   ــك ريش ــر ي ــت و ه ــري اس ــراي   از ديگ ــاوت ب ــاملاً متف ــايي ك  مبن

 بنـابراين . ... ها و تثبيـت واحـدهاي خـاص خـود دارد    كردن تفاوت مشخص
ن فراواني يكـديگر را قطـع   هاي گوناگوها به جاي طرد يكديگر به روشزبان
  .)382-381: 1387 باختين،( »كنندمي

  

  بينامتنيت

هـاي  ديـدگاه . يچيده نيـز هسـت  آيد، پاندازه كه ساده به نظر مي بينامتنيت به همان
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يكدسـت نيسـتند   ...) كساني چون كريستوا، ژنت، بلوم و هايديدگاه(باره شده در اينارائه

توافـق نظـر دارنـد و آن اينكـه      مسـئله اما تقريباً بر يك  ،با هم دارند زياديهاي و تفاوت
  .هاي اصلي نظرية بينامتنيت استيكي از منابع و ريشه ،باختين يآرا

بلكـه هـر    ،گيـرد شـكل نمـي   فرض اصلي بينامتنيت اين است كه هيچ متني در خلأ
در نتيجـه هـيچ متنـي، مـتن      .اسـت اي از متون از پيش موجود مرتبط متني به زنجيره

با متون  مكالمهباختين، هر متني در  از نظر .)134: 1390نامور مطلق، ( نيستاي بسندهخود
مصداق اين فرض در . گيرد و به تنهايي هيچ متني قابل تصور نخواهد بودگر شكل ميدي
  :مثلاً ،شواهد متعددي دارد ،باختين يآرا

 تنهـا بـا موضـوعات بكـر و هنـوز      گوينده آدم كتاب مقدس نيست كـه «

... در واقعيـت ... نامي به آنها بدهدبار و براي نخست نايافته سروكار داشته نام
علاوه بر مضمون خاص خود، همـواره بـه شـكلي از اشـكال بـه       ايهر گفته

گوينـده  . دهـد مـي اند، پاسخ هايي از ديگران كه مقدم بر آن گفته بودهگفته
اي خـود بـه ناچـار بـه صـورت عرصـه      اين سوژة گفتـار او  آدم نيست و بنابر

گو يا بحث بر ودر گفت(آنجا با نظرات شركايش  آيد كه نظرات وي درميدر
هـا و  ها، نظريـه ها، گرايشبينيها، جهانيا با ديگر ديدگاه) مرهايع روزسر وق

هـا،  بينـي جهـان . شـود مقـارن مـي  ) اطات فرهنگـي در سپهر ارتب(امثال آن 
ايـن همـه گفتـارِ    . ها و نظرات همواره بياني كلامي دارنـد  ها، ديدگاهگرايش

وانـد  تاست و جـز در گفتـه نمـي   ) به شكل شخصي يا غير شخصي(ديگران 
گفته نه تنها موضوع خود، بل گفتار ديگران دربارة آن را مورد . انعكاس يابد

  .)39: 1385آلن، ( ».دهدتوجه قرار مي

شده بر هاي انجامقدي عملي است بر پژوهشد، اين مقاله نشكه در مقدمه ذكر چنان
امـا   ،شـود يها نمالبته آشكار است كه شامل تمامي اين پژوهش. و آثار باختين س آرااسا

سعي شده مقالاتي براي اين كار برگزيده شود كه خطاهاي رايج اين دسـته از تحقيقـات   
دربارة بينامتنيت بايد اذعان كرد كه تقريبـاً تمـام مقـالات    (در آنها مشهود و آشكار باشد 

  :ها عبارتند ازو ضعف هاترين اين كاستياصلي .)هستندداراي ضعف 
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هـا  دربارة نظريـه  :اندها در آن باليدههايي كه اين نظريهفرضتوجهي به بسترها و پيشبي

  : توان به دو گونه انديشيدمي

مكـاني قـرار داد و همچـون افلاطـون آنهـا را در       -ها را فراتر از بعد زمانينظريه - 
  . مان باشندنشاند كه از آسيب و گزند زمان و مكان در ا) مثُل(عالمي برتر 

  . ان و مكان كرده، آنها را دستخوش تاريخ دانستبند زمها را پاينظريه - 
يـده بـر   گرفتـه و بال هـا را شـكل  ست؛ اما آنها كـه نظريـه  گروه اول از بحث ما خارج ا

بايست هنگام انتخاب يك نظريه و به كارگيري آن دانند، ميبسترهاي زماني و مكاني مي
له ئانه توجه به اين مس ـسفأمت. گيري و رواج آن توجه كنندكلحتماً به شرايط تاريخي ش

شود و آنها بدون توجه بـه بسـتر زمـاني و مكـاني     در ميان محققان ايراني كمتر ديده مي
مكاني خاصي شكل گرفته اسـت، در بررسـي    -اي را كه در شرايط زمانيها، نظريهنظريه

  .)2(اندگيرند كه در شرايط كاملاً متفاوتي پديد آمدهآثاري به كار مي
منطق مكالمـة بـاختين،    .دتري دموكراتيك و مدرن قرار دارتين بر بسهاي باخنظريه

هـاي توتـاليترِ سياسـي    در حقيقـت واكنشـي بـه نظـام     زيـرا  ،خصلتي دموكراتيـك دارد 
نهـادن ميـان علـوم    باختين با تفاوت. است) پوزيتيويسم(گرايي و علم) حكومت استالين(

اي ارائه كرد كـه نـه    ، نظريه1مونولوگ، ديالوگ و ني و علوم تجربي و زبان خاص آنهاانسا
هـاي توتـاليتري   بلكـه نظـام   ،كشـيد صدايي پوزيتيويسم را به چالش ميتنها رويكرد تك

  :به گفتة محققي. دادعصرش را نيز مورد حمله قرار مي
در قالب يك نوع ادبـي بـه نـام     ،زيستباختين كه در عصر استالين مي«

هاي اقتدارگرا و بـالاتر  هاي اساسي رژيمبه خوبي به ويژگي ،گويانهرمان تك
 يصدد القـا زباني درباختين با زبان بي. از آن توتاليتاريسم اشاره كرده است

گويانه را در پـيش  راه رمان تك ،اين انديشه بود كه كمونيسم استالينيستي
اصـل اسـتقلال فـردي را     ،حقوق و بـالاتر از آن  ،توتاليتاريانيسم. گرفته بود
افراد تحت حاكميت اين نوع سياسـت داراي حقـوق مسـاوي    : ندكانكار مي
توتاليتاريسم اجازة بروز و انتشـار صـداهاي ديگـر از طريـق آزادي     . نيستند

  .)180: 1384 انصاري،( ».پذيردبيان را نمي

                                                 
1. Monologism 
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هاي سال .تدوين شد، بستر خاص خود را داشت 60نظرية بينامتنيت نيز كه در دهة 

كـه اسـاس فلسـفة مـدرن      - كه سوژة دكارتي هايي استلپس از جنگ دوم جهاني، سا
 ـ... اني چون فوكو، هايدگر، اشتراوس وبا انتقادهاي گستردة كس - است د و بـه  ش ـرو هروب

يت نيـز  در نظرية بينامتن. به جاي آن نشست... و تدريج مفاهيمي مانند ساختار، گفتمان
  :شوده ميو نقش پر رنگ گفتمان ديد لفؤاين غياب يا حضور كمرنگ م

دغدغة ايجاد روالي را دارد كه يـك   ،»متنِ در بند«] كتاب[كريستوا در «

لفان متـون  ؤم. شودمانِ از پيش موجود بنا ميمتن از آن طريق بر پاية گفت
بلكه اين متون را با استفاده  ،آفرينندخود را به ياري اذهان اصيلِ خويش نمي

 اسـت  تون برساخته از آن چيـزي م... كنندمتون از پيش موجود تدوين مياز 
هـا و  يعني همة آن گفتمـان  ؛شودكه گاه متن فرهنگي يا اجتماعي ناميده مي

هـاي سـازندة   سـاختارها و نظـام   ،گفتني كه به شكل نهادينههاي سخنشيوه
يك موضوع منفرد و مجـرد نبـوده،    ،از اين نظر متن. كندفرهنگ را ايجاد مي

  .)58: 1385آلن، ( ».است بلكه تدويني از متنيت فرهنگي

با كمرنگ ساختن ... بينامتنيت مانند كريستوا، بارت وبه اجمال آنكه پيشوايان نظرية 
و نـه جهـان   (انـد كـه بيشـتر بـا روح جهـان پسـامدرن       اي ارائه كردهلف، نظريهؤنقش م

  .)3(خواني داشته استهم) پيشامدرن
هـا يـا بـه    انتخاب نادرست متن هاي آن،فرضتوجهي به اين بسترها و پيشنتيجة بي

پـردازان آنهـا، بـاختين،    هاي نظريـه برخلاف نظريه و ديدگاهها عبارت بهتر، انتخاب متن
را  هـاي داستايفسـكي  هم رمـان دانيم كه باختين تنها رمان و آنمي. )4(است ...كريستوا و

نويسـان  ماناين متفكر روس، شعر يا آثار راز نظر . )5(دانستواجد خصلت چندصدايي مي
كريستوا نيز بينامتنيت را تنها در آثار نويسندگان  .صدا بودندتك ،ديگري مانند تولستوي

 سـيك نـه در آثـار نويسـندگان كلا    ،كـرد جو ميومدرنيستي چون جويس و كافكا جست
شـده در مجـلات علمـي و پژوهشـي،     اين حال و به استناد مقـالات چـاپ   با .)102: همان(

هاي كلاسيك را بـه عنـوان   مورد استثنايي تقريباً تمامي متن جز چندپژوهشگران ايراني 
احمـد،   آل ر نويسـندگان مـدرني چـون هـدايت،    ، به آثامورد مطالعاتي خود انتخاب كرده

  .ذكر تنها چند نمونه گويا خواهد بود. اندنپرداخته ...ساعدي و
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رضـي و  : ك.ر( »گوييوالطير عطار و منطق گفتمنطق«نويسندگان مقالة  :منطق مكالمه

 .الطير را نشان دهندهاي چندصدايي منطقجنبه رخيب اندكوشيده )1389بتلاب اكبرآبادي، 
دايي را در شعر صكه آنها برخلاف گفتة باختين، چندنتيجه هر چه باشد، نكته اين است 

  .دانست بودن ميحال آنكه باختين شعر را به طور كلي فاقد چندصدايي ،جويندمي
 اينيز مقالـه ) 1390 رحيمي و همكاران،: ك.ر( »ي به چندصدايي سعدي در گلستاننگاه«

امـا آنهـا   . بودن اسـت اند گلستان سعدي واجد چندصداييكه نويسندگان آن مدعي است
در  - دانستكه رمان را تنها ژانر چندصدا مي - گويند كه چرا برخلاف گفتة باختين نمي

  .به دنبال چندآوايي هستند -مدرن استكه متني پيشا -هاي گلستانحكايت
نامـه بـر اسـاس رويكـرد     اي از مرزبـان نقد و تحليـل قصـه  «نويسندة مقالة  :بينامتنيت

رغم توضيح مفصلي كه دربارة بينامتنيت و علي، )1387 رضايي دشت ارژنه،: ك.ر( »بينامتنيت

ستوا تنها آثـار مـدرن   ذارد؛ به قول كريگاي را ناگفته باقي مي دهد، نكتهپيشوايان آن مي
نه آثـاري كلاسـيك و پيشـامدرني     ،بودن آنها سخن گفتتوان از بينامتنيهستند كه مي

  ... .نامه ونامه و گرشاسبچون مرزبان
چـه را كـه ديگرانـي چـون     ن معنا نيست كـه محققـان ايرانـي هر   البته اين گفته بدي

ك پـا تـا فـرق سـر پسـامدرن و      اند، بايـد عينـاً بپذيرنـد و از نـو    كريستوا و باختين گفته
پساساختارگرا شوند، اما بايد بـه خـاطر داشـت كـه حتمـاً دليـل ايـن خـروج آشـكار از          
چارچوب نظري نيز بيان شود و مثلاً گفته شود كـه بـه دلايلـي چنـد ماننـد نابسـندگي       

بسـيار متفـاوت از آن    مسـئله ايـن  . نظريه در چارچوب نظريه تغييراتي ايجاد شده اسـت 
هـيچ تـوجيهي   امـا در ادامـه بـي    ،تدا به معرفي چارچوب نظري خود بپردازيداست كه اب

  .برخلاف آن عمل كنيد
  

  انتخاب نادرست نظرية تحقيق

سبب انتخاب  ،فرض آنهاو پيش يادشدههاي مكاني نظريه - توجهي به بستر زمانيبي
بـه  گويي برخـي از پژوهشـگران ايرانـي چنـدان تـوجهي      . نادرست نظريه نيز شده است

اسـي،  تبارشن(هـاي موجـود   انتخاب درست نظريه و نظرية درست از ميـان انبـوه نظريـه   
ندارند و همچون مكانيكي كه در جعبة خود تنهـا يـك   ...) پديدارشناسي، ساختارگرايي و
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) نظريـه (اهي نيـز ابـزار   گ ـ. اي را با آن نظريه حل كننـد مسئلهخواهند هر آچار دارد، مي

نادرسـت نظريـه را در    تـرين شـكل ايـن كاربسـت    عمده. گيرندميجا به كار بهخود را جا
  :توان مشاهده كردموارد زير مي

  كاربست بينامتنيت به جاي ساختارگرايي

هاي نادرست، كاربرد بينامتنيت بـه جـاي سـاختارگرايي    ترين شكل اين انتخاباصلي
... و) لـف ؤم(ژه هايي مانند حـذف سـو  توان شباهتهر چند ميان اين دو نظريه مي. است

پـردازان بينامتنيـت   كه نظريهچنان ؛كم نيستند ها نيزتفاوت ،)104: 1389اشميتس، (يافت 
گويا آنچه باعث شـده اسـت    .اندآشكارا بينامتنيت را چيزي مجزا از ساختارگرايي دانسته

 كيد هر دو نظريه بـر رابطـه اسـت؛   أدو را به جاي هم به كار گيرند، تمحققان ايراني اين 
گونه كه بينامتنيـت  همان ،)277: 1385 ران،ديگگرين و ( »هاستساختارگرايي بررسي رابطه«

   .كندها ياد مينيز از زنجيرة ارتباطي متن
رابطة متـون  كه گفته شد، تفاوتي هم هست و آن اينكه اگر ساختارگرايي از اما چنان

اي سـاختاري  بلكـه رابطـه   ،اي مكالمـه اي د، اين رابطه، نه رابطـه گويبا يكديگر سخن مي
متنـوع يـك نـوع     هـاي خواهد آن اشتراكات زيربنايي را بيابد كه ميان پديدهاست كه مي

كه براي مثال سـاختارگرايي لـوي اشـتراوس    چنان. مشترك است...) داستان، معماري و(
هـا را  است كه تمامي انسـان ) آن ساختارهايي(هاي زيربنايي به دنبال آن فصل مشترك«

هايي كه به آن تعلـق دارنـد، بـه    هاي سطحي فرهنگهاي مشهود در پديدهغ از تفاوتفار
هاي مختلف هاي بسيار متفاوت مناسكي كه فرهنگبا وجود شكل. دهديكديگر پيوند مي

رسـد تمـامي   دهند، به نظـر مـي  هاي مهم زندگي اجتماعي را بروز مياز طريق آنها جنبه
اي را بـراي انتخـاب همسـر، پيونـدهاي     شـده گـذاري هـاي رمز رويـه  ،هاي بشريفرهنگ

  .)345: 1387تايسن، ( »سالي دارندخويشاوندي و ورود به بزرگ

كه بينامتنيت دغدغـة   در حالي ،هاي مشترك استكاريساختارگرايي به دنبال خويش
ده لف را نادي ـؤبينامتنيت هر چند مانند ساختارگرايي، م. ها را ندارديافتن يكساني و شباهت

دائمي و سـيال بـا هـم     يارتباطگويد كه در هايي سخن ميبه جاي آن از گفتمان ،گيردمي
 ،به تعبير اشـميتس  .)ساختار يكسان و مشابهي ندارند ،هادقت كنيم كه گفتمان(قرار دارند 
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مـا متـون را خلـق    . هـاي ازلـي نيسـت   هر موجود انساني چيزي جز محل تلاقي گفتمـان «

  .)105: 1389اشميتس، ( »شويمست متون خلق ميبلكه به د ،كنيم نمي

رضـايي  : ك.ر( »نامه بر اسـاس رويكـرد بينامنيـت   اي از مرزباننقد و تحليل قصه«مقالة 

 بر مبناي نظرية بينامتنيـت صـورت گرفتـه    هر چندپژوهشي است كه ، )1387 دشت ارژنه،
 ،)انجام داده اسـت  پندارد كه بر اساس اين نظريه تحقيق خود راو يا پژوهشگر مي(است 

نويسـنده پـس از معرفـي نظريـة     . شـد بهتر آن بود كه از روش ساختارگرايي استفاده مي
ايراجسـته بـا   «نامـه بـه نـام قصـة     طولاني مقاله، داستاني از مرزبانبينامتنيت در مقدمة 

  :كندرا نقل مي »خسرو

خوي داشـت كـه پـدر و بـرادر ايـن زن را      روي و نكويزني نكو ،خسرو«

زن را  ،مهر بـرادري و پـدري   و هميشه نگران بود كه مبادا روزيه بود كشت
شـوت دسـت شـهوت بـه     روزي خسرو از سـر ن . انگيزدجويي از او بربه كينه

معصومه نگاه كرد، پردگيان حرم خدمت، اعني كنيزكـان  ... انبساط فراز كرد
از  .نظر را ديد كه به يمين و يسـار تخـت ايسـتاده   منظر و دختران زهرهماه

او را طاقت ايـن تحمـل و روي ايـن    . نظارة ايشان خجلتي تمام بر وي افتاد
آزرم نماند و در آن حالت دستي برافشـاند، بـر روي خسـرو آمـد و از كنـار      

ن حركت همان كين پـدر و  در خيال آورد كه موجب و مهيج اي. تخت افتاد
ن از قالـب  را فرمود كه زن را جـا  خسرو دستور خود، ايراجسته... برادر است
دستور خردمند سخت متردد مانده بود كه در اين حال معصـومه  . تهي كند

بر زبان خادمي به دستور پيغام فرسـتاد كـه ملـك را بگـوي كـه اگـر مـن        
ارت تو در شكم دارم، گنـاهي  گناهكارم، آخر اين نطفة پاك كه از صلب طه

  . برسان خسرو نپذيرفت و فرمود كه برو و اين مهم را به امضا... ندارد
دستور كه از عشق مفرط شاه به زن خبر داشت، انديشيد كه بـر فرمـان   

پس صواب چنان دانست . شاه، در حالتي چنان خشمگين اعتماد نتوان كرد
چون نـه مـاه تمـام برآمـد،     ... گاهي از نظر خلق جهان پنهان ساختكه جاي

در دامـن  نازنيني از دوش دايگان فطرت در كنار قابلة دولت آمد و همچنان 
روزي خسـرو بـه شـكارگاه،     .پروريد تا به هفت سال رسيدحواضن بخت مي
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ياسيجي بركشيد و بر پهلـوي بچـه راسـت    . اي را ديدميش و برهميش و نر

چون تير بر ماده راسـت كـرد،   . دمادرش در پيش آمد تا سپر آفت شو .كرد
خسـرو كمـان از دسـت    . گردان مـاده شـود  نرميش پيش آمد تا مگـر قضـا  

نداخت و گفت جايي كه جانوري وحشي را اين مهربـاني و شـفقت باشـد    بي
فـت  أو نر را بر ماده ايـن دلسـوزي و ر   كه خود را فدايي بچة خويش گرداند

گوشة خود را به دسـت  ه بلا را استقبال كند تا بدو بازنخورد، من جگرآيد ك
 ز زنان عالمخود خون ريختم و بر جفتي كه به خوبي صورت و پاكي صفت ا

خسرو عقدة دل را بر دستور بگشود و دستور گفـت  ... طاق بود، رحمت نكردم
پس برخاست و زن و شاهزاده را از فرق تا قدم بـه  . جز صبر دستاويزي نيست

خسـرو از شـنيدن و   ... زيبا آراسته، بـه خـدمت خسـرو آورد    هايفواخر لباس
انسـت  هوش شد كه خود را گم كرد و ندديدن آن حال چندان مدهوش و بي

شود؟ چون از غشي حالت با خويشتن آمـد، از دسـتور منتّـي كـه     كه چه مي
مقابل چنين خدمتي بود، پـذيرفت و هـر چـه ممكـن شـد از تكـريم جانـب        

  .)39: 1387رضايي دشت ارژنه، ( ».حرمت و تنويه جاه و منزلت او كرد

توانـد  يـت، نمـي  پردازان بينامتنهته كه اين داستان به تعبير نظريو براي اثبات اين نك
هاي ديگري نيز از كتاب كليلـه و دمنـه، كارنامـة اردشـير     متني مستقل باشد، به داستان

هاي ظـاهري، سـاختار   كند كه با وجود تفاوتنامه اشاراتي ميبابكان، شاهنامه، گرشاسب
داسـتان   .)43: همـان (دارنـد   »هاي مشتركيكاريساخت و خويشژرف«يا به تعبير محقق 

پادشـاه و  «نامـه دارد، قصـة   ن مرزبـان منه كه شباهت ساختاري فراواني با داستاكليله و د

  :نام دارد »برهمنان

ديـد و تعبيـر آنهـا را از     كهفت خـواب هولنـا   ،پادشاه برهمنان ،رهبلا«

هزار نفـر از  برهمنان از آنجا كه در گذشته، هبلار دوازده. برهمنان جويا شد
مدند و به تعبيري دروغين روي آوردند كـه  آنها را كشته بود، در پي انتقام آ

ها و اشـتر بختـي را از دم تيـغ    شاه بايد پسر، همسر، وزير و كاك دبير، پيل
همه را در خـاك كنـد و خـون آنهـا در      ،بگذراند و شمشيرش را نيز بشكند

آبزني كند و ساعتي در آن بنشيند و چون بيرون آيـد، آنهـا بـر او افسـوني     
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اگر بر اين صبر كرده آيـد و دل از   .بر كتف شاه مالندبخوانند و از آن خون 
اين جماعت برداشته شود، شر اين خواب مدفوع گردد و اگر اين باب ميسر 

زوال پادشـاهي و سـپري شـدن    نيست، بلاي عظيم را انتظار بايـد كـرد بـا    
، وزيـر هـبلار،   بـلار ... حـال شـد  اه بسيار آشفته و پريشـيده پادش... زندگاني

دخت، همسر او را نـزد شـاه فرسـتاد تـا     پادشاه شد و ايران متوجه تشويش
مـاجرا را   ،هـبلار . يابـد آلـود دريـاي طوفـاني شـاه را باز    گلبلكه سرچشمة 

داد، اي از سـوي برهمنـان را مـي   دخت كه احتمـال دسيسـه  ايران. گفتباز
انـد تـو را گشايشـي    دهواگـر در آنچـه بـازنم   : بدون اينكه خود را ببازد گفت

گ روا مدار؛ ولي اگر درنگ را مجالي هست، بـا كارايـدونِ حكـيم    است، درن
تعبيـر   ،كارايـدون . ها را در ميـان بگـذار  كه معبر بسيار توانايي است، خواب

 ،نمود و گفت كـه پادشـاهان اطـراف   ها را به وجهي هر چه نيكوتر بازخواب
 ـ اتفاق را همان. هدايايي نفيس براي تو خواهند آورد دون گونه شد كـه كاراي

. بـين عزيـزان خـود تقسـيم كـرد     گفته بود و شاه از فرط خوشـي هـدايا را   
رسيد دارد، زن ديگر هبلار سرها را برچون خواست يكي از هديه دخت ايران

دخت بين جامة ارغواني و تاج مردد بود و عاقبت تـاج را برداشـت و   و ايران
 راميـد، دخـت خ هبلار چون شـب بـه درگـاه ايـران    . جامه را ،زن ديگر شاه

در اين حـال  . دخت با طبقي زرين پر از برنج بر بالين هبلار حاضر شد ايران
زن ديگر شاه با جامة ارغواني پديدار شد و نيك در دل شاه زيبا نمـود و بـه   

دخت را اين حالـت  ايران... تو مصيب نبودي در اختيار تاج :گفتدخت ايران
هـبلار از وزيـر   . ريخـت ر سخت گران آمد و طبق برنج را بر سر و روي هبلا

وزير با خود انديشه كرد كه پادشاه . دخت را گردن بزندايران خواست در دم
دخت است و به يك فرمـان كـه در حالـت خشـم رانـد،      سخت شيفتة ايران

كرد و بـه شـاه وانمـود    پس او را به خانه خود محافظت مي. اكتفا نتوان كرد
كه هـبلار از كـرده پشـيمان    چندي نگذشت . كرد كه او را گردن زده است
به يك كلمـه كـه در حالـت خشـم مـا رفـت،       : شد و بر دستور بانگ زد كه

دخت را در هيبتي بسيار فاخر بر شاه عرضـه كـرد   ايران ،بسنده كردي؟ بلار
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رضايي دشـت  ( ».افزودو شاه هر روز بيش از پيش بر مقام و منزلت دستور مي

  .)42: 1387 ارژنه،

ها را اينگونه بيـان  كاري مشترك داستانساخت و خويشژرف همنويسنده، خود در ادا
  : كرده است
در هـر دو  . كنـد كـه پـدر او را كشـته اسـت     پادشاه با زني ازدواج مـي «

خواهد زن را از دم تيـغ  گيرد و از وزير ميپادشاه بر زن خشم مي] داستان[
دهند كه شـاه  يزنان شاه باردارند و وزير را واسطه قرار م ،در هر دو. بگذراند

هـا  در هـر دو شـاه در كشـتن زن   . تا زادن فرزند در كشتن آنها درنگ كنـد 
زننـد و آنهـا   ميها سر بازوزيران از كشتن زن ،در هر دو. دارددرنگ روا نمي

زاينـد  ها پسري ميزن ،در هر دو. گيرندرا پنهاني در كنف حمايت خود مي
پادشاه در نخجير بـا   ،هر دودر . از چشم پدر مخفي است يسالگ هفتكه تا 
رزند خود را به تلخي يـاد  شود زن و فشود كه باعث ميرو مياي روبهمنظره

در هر دو وزيران، ملكه و شاهزادگان را در لباسي فاخر بر شاه عرضـه  ... كند
  .)47: همان( »نشيندبينند و بر صدر مي كنند و قدر ميمي

 .اسـت  نادرست بودهنظري عنوان چارچوب  به چند دليل انتخاب نظريه بينامتنيت به
ترين اين دلايل ايـن  اصلي. كردبهتر آن بود كه محقق از روش ساختارگرايي استفاده مي

هاي مشـترك، كـاري اسـت كـه     كاريساخت و خويشجو به دنبال ژرفواست كه جست
ون نه كساني چ ـ ،ساختارگراياني چون اشتروس و محققاني چون پراپ به دنبال آن بودند

بينــامتني، بــرخلاف  هــايدليــل ديگــر ايــن اســت كــه در تحقيــق . 1كريســتوا و بــارت
 ،مواجـه نيسـتيم  ) هاگفتمان(ما با ساختاري يكسان و ايستا در همة متون  ،ساختارگرايي

و ايـن دگرگـون   ) 78: 1385آلـن،  ( كوشند تـا يكـديگر را دگرگـون سـازند     ها ميبلكه متن
ساختارگرايان  و رد ساختارگرايانه هرگز اتفاق نيفتادهاي است كه در رويكمسئلهساختن، 

آنها  .داننامه و كليله و دمنه نيز چنيناز مرزبان يادشدهدو داستان . زنند حرفي از آن نمي
  .شودهيچ دگرگوني در آنها ديده نمي اند و ثيرپذيري، تنها تكرار شدهأحتي به فرض ت
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  بينامتنيت به جاي نقد منابع

گوينـد و  پـردازان بينامتنيـت چيـزي مـي    آيد كه نظريـه نگونه به نظر ميظاهرِ كار اي
پيشـواي   ويـژه پردازان بينامتنيـت و بـه  نظريه. فهمندپژوهشگران ايراني چيز ديگري مي

ها و نقـد  چه باشد، بررسي سرچشمهاند كه بينامتنيت هرصراحت گفته به ،آنها، كريستوا
بارت نيز نظري نزديك به كريستوا . )Kristeva, 1984: 59 ؛49: 1385آفي، مك(منابع نيست 

اما شگفت آنكه محققان ايراني بـه چنـين اظهارنظرهـاي     .)139: 1386 نامور مطلق،(داشت 
اند و با برداشتي سطحي و دلبخواهانه، بينامتنيت را بـه بررسـي   توجهآشكار و روشني بي

در حقيقت آنهـا نـام   . اندرو كاستهف) نقد منابع(ثيرگذاري و يا يافتن منبع اشعار أاشكال ت
ثير فـلان  أت(هاي سنتي تحقيق  تا شيوه ،اندنظرية بينامتنيت و چند اصطلاح آن را گرفته

كه شيوه همان شيوة بزرگاني  در حالي ،اي تازه بپوشانندرا جامه) ...شاعر بر فلان شاعر و
  .چون فروزانفر و شفيعي كدكني است

بازتاب اشـعار سـنتي و معاصـر فارسـي در     «توان به مقالة ياز جملة اين دسته تحقيقات، م

و  )1390حسـن زاده ميرعلـي و قنبـري،   : ك.ر( »كدكني با رويكرد به نظرية بينامتنيت شعر شفيعي

بـراي اثبـات   . اشاره كرد )1389حكمت، : ك.ر( »هاي سنايي و خاقانيعناصر بينامتنيت در غزل«

 يعيشـف ب اشـعار سـنتي و معاصـر فارسـي در شـعر      بازتـا «مدعا كافي است تا چكيدة مقالـة  

  .خوانده شود )1390حسن زاده ميرعلي و قنبري،: ك.ر( »با رويكرد به نظرية بينامتنيت يكدكن

هاي نقد ادبـي  ترين مقولهثيرپذيري از شعر شاعران، از جذابأبررسي ت«

ثيرپذيري از اشـعار سـنتي و معاصـر    أكدكني از رهگذر ت شعر شفيعي. است
بينامتنيـت بـه   . سي و با توجه به رويكرد بينامتنيت قابل مطالعـه اسـت  فار

بـار توسـط   اين اصطلاح نخستين. شودهاي ادبي اطلاق ميرابطة ميان متن
بـاختين   يپـس از بررسـي آرا   ،ژوليا كريستوا در اواخر دهة شصت ميلادي

بودن از پشتوانة فرهنگي و توجـه  سرشك به دليل سرشار.شعر م. ح شدمطر
يار به شـعر سـنتي و معاصـر فارسـي از عناصـر و مناسـبات بينامتنيـت        بس

كـدكني از شـعر    ثيرپذيري شـفيعي أت ،در اين مقاله. فراواني برخوردار است
 ـ  . گيـرد سنتي و معاصر فارسـي مـورد بررسـي قـرار مـي       ثيرأدر ابتـدا بـه ت

بـر آثـار    - ويـژه سـبك خراسـاني   بـه  - هاي كلاسـيك شـعر فارسـي    سبك
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كدكني از شعر سنتي به شعر  ته شده و سپس گذر شفيعيسرشك پرداخ.م

 -ويژه اخوان ثالثبه – هاي هنري او از شاعران معاصر ايرانثيرپذيريأنو و ت
  .)48-47: 1390زادة ميرعلي و قنبري، حسن( »مطالعه شده است

  
  مكالمه به جاي تبارشناسي منطق

تي ندارند؛ معنايي كه در نـزد  معناي ثاب ،شناختيجامعه /مفاهيم و اصطلاحات فلسفي
اي و نزد هر فيلسـوف  بلكه در هر دوره ،همة فلاسفه و در طول تاريخ ثابت و ابدي باشند

مفهـومي اسـت   ، »عدالت«ه مفهوم نبه عنوان نمو. يابندمعنايي متفاوت مي ،و انديشمندي

امـا   ،سـت ها و فلاسفه از افلاطون گرفته تا جان رالـز را مشـغول سـاخته ا   كه ذهن انسان
 ،در نظـر افلاطـون  . دهنـد، بسـيار متفـاوت اسـت    تعريفي كه آنها از عدالت به دست مـي 

اي را كـه خـاص آنـان    گانه وظيفـه هر يك از طبقات سه«يابد كه عدالت زماني تحقق مي

برداشـت متفـاوتي از عـدالت     ،در حالي كـه رالـز   ؛)964: 1380 افلاطون،( »است، انجام دهد

حق برابري نسبت بـه  « ،يكي از دو اصل عدالت اين است كه هر شخص ،از نظر رالز .دارد

 .)110: 1387 رالـز، ( »ترين آزادي اساسي، سازگار با آزادي مشابه ديگران داشته باشـد گسترده

كه مفهوم عـدالت در  چنان ،بار معنايي متفاوتي داشته باشند ،حتي ممكن است كه مفاهيم
داني كـه اقتصـاد   -  هايـك حال آنكه براي فـون  ،بتي داردبار معنايي مث ،ون و رالزطآثار افلا

   .)235: 1389لسناف، (عدالت مفهومي با بار معنايي منفي است  -  ليبراليست است

1ديگري«مفهوم 
نيز همچون عـدالت از آن دسـته مفـاهيمي اسـت كـه در نـزد همـة         »

س، هوسـرل، هگـل و   بوبر، سارتر، هايـدگر، لوينـا   .معنا و بار معنايي يكساني ندارد ،فلاسفه
مثبت يـا  (هر يك تعريفي خاص  -  مفهومي كليدي در آثارشان است ،كه ديگري -  باختين

در  ،)560: 1382احمـدي،  (داند ديگري را دوزخ مي ،مثلاً سارتر. انداز آن به دست داده) منفي
و بـا بيـان اينكـه حـداقل معنـاي       اشدليل جايگاه ديالوگ در انديشـه كه باختين به  حالي

  .نگاهش به ديگري كاملاً مثبت است ،)Bakhtin, 1984: 213(وجود دو صداست  ،زندگي
بينند، ناخودآگاه به ياد بـاختين و  هرجا نشاني از حضور ديگري مي ،پژوهشگران ايرانياما 

                                                 
1. Other 
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شايد به دليل ناآشنايي پژوهشـگران ايرانـي بـا فلسـفة      مسئلهاين . افتنداش ميمنطق مكالمه
به همين دليل سـاده، بارهـا نظريـة    . باشد... ديگر آن چون سارتر، هايدگر و هايغرب و چهره

 .به كار گرفته شـده اسـت   »ميشل فوكو«هاي ديگري مانند تبارشناسي باختين به جاي نظريه

كـه   )1390رسـتمي، : ك.ر( »خوانشي نقادانه از رويكرد بيژن نجدي به انسان: ديگران«مقالة  مانند

هاي بيژن نجـدي بپـردازد و صـد البتـه     در داستان »ديگران«ه بررسي كوشد ب نويسندة آن مي

  :كندبراي نويسنده مسلم است كه بايد از منطق مكالمة باختين استفاده 
در  1هـاي نقـد ادبـي نـوين دربـارة ديگـران      پايـة نظريـه   اين جستار بر«

از  هاي بيژن نجدي نگاشته شده و آشكار اسـت كـه در ايـن زمينـه     داستان
آور روس، بهـرة فـراوان   نـام  شناس زبان ،ا و باورهاي ميخاييل باختينهفتهگ

  .)181: همان( »شده است برده

چارچوب نظـري   ،شود كه منطق مكالمة باختيناما از همان مقدمة مقاله فهميده مي
مقدمـه را  . شـد مناسبي نيست و به جاي آن بايد از تبارشناسي ميشل فوكو استفاده مـي 

  :ببينيم
اي بـه آنهـا   ها پيش رويكرد و نگاه ويژهنويسي معاصر از سالندر داستا«

شوند، وجـود  داشته مينگاه »محدوده«كه به دليل تفاوت فكري به نوعي در 

گويـد؛ گـاه   سخن مـي  »هاي زندانپارهورق«گاه يك زنداني در . داشته است

مت به دلير تنگسـتان تبـديل   خيزهاي جامعه و حكووفرد تنگستاني در افت
نهـادن بـر يكـي از    گشتنهاي ديگر كه هر كدام به نوعي او نمونه... شودمي

گزيدة ايـن بخـش از    ،چكيدة اين طردشدگان... طردشدگان اجتماعي است
پرداز معاصر ايـران بـه   داستان ،هاي بيژن نجديگفتمان اجتماعي در نوشته

  .)182: 1390رستمي، ( »خوردچشم مي

دارد، در  »تاريخ جنـون «فوكو در آثاري مانند  »ديگري«باختين با  »ديگري«اوتي كه تف

 اي اسـت كـه بـه ابـژه و    سـوژه  ،...)بازان وديوانگان، همجنس(فوكو  اين است كه ديگريِ
آنها كساني هستند كه گفتمان مسلط جامعه آنهـا   .موضوع تحقيق تقليل داده شده است

                                                 
1. Others 
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فوكـو  « :انـد كـه نوشـته  چنان ؛شوديانه با آنها سخن گفته ميگورا طرد كرده، با زباني تك

: 1381 برنز،( »گويي خرد است دربارة جنونپزشكي تكراستي زبان روانكيد كرده كه بهأت

بلكـه   ،انـد هاي نجدي كه نه تنها از جامعـه طـرد شـده   داستان دقيقاً همانند ديگرانِ .)53
كنـد،  مـي  كه باختين از آنها الگوسـازي هاي داستايفسكي هاي داستانبرخلاف شخصيت

  :فاقد شخصيت و صدا هستند
هـاي كوچـك اقليـت،    ميان دو ديدگاه اكثريت جامعه و گروه وگو گفت«

دهد كه اكثريت بخواهد اقليت را بشناسد و از زاويـة ديـد   هنگامي روي مي
 »ديگـران «هاي اقليتـي كـه در ايـن گـزارش     گروه. آن اقليت، به خود بنگرد

انـد و روح تنهـاي خـود را    اند، حريم خصوصي خود را شكسـته شده ناميده
شد مگر بـه  ها انجام نميزدن به درون شخصيتاند و اين نقبآشكار ساخته

 از. در برابرمــان گســترده اســتاي كــه نجــدي يــاري شــگردهاي داســتان
بلكه آنهايي هستند كـه   ،هاي داستاني نيستندروي ديگران، شخصيت همين

   .)183: 1390 رستمي،( »اندمحدوده نگاه داشته شده به نوعي در

هايي هسـتند  بلكه انسان ،شودابژه نيست و به سخن واداشته نمي ،اما ديگري باختين
سـويه  ي دوا مكالمهگويند و كه خود مستقل از سلطة نويسنده يا گفتمان حاكم سخن مي

كمتـر نشـاني ديـده    هـايي   مكالمـه هـاي نجـدي از چنـين    حالي كه در داستان در .است
آنهـا را بـه    ،هـاي داسـتانش  شود و اين نويسنده است كه با سيطرة كامل بر شخصيت مي

خوانشـي  : ديگـران «هايي هستند كـه نويسـندة مقالـة    اينها نكته. شناساندخوانندگان مي

چـرا   ،، خود به آنها اذعـان دارد )1390همان،: ك.ر( »نقادانه از رويكرد بيژن نجدي به انسان

  : آمده استر مقاله كه د
نيـز در   گـو وگفـت . هاي زيـادي نـدارد  شخصيت ،نجدي] هايداستان[«

دهندة ذهـن ديگـران   هـا تصـوير  زيرا داستان ،گيردها كم صورت ميداستان
  .)84: همان( »هستند
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  سازي ساده

. گير تحقيقات وطني شـده اسـت  امنهايي است كه ديكي ديگر از آسيب ،سازيساده
 توغليّ در متون فلسـفي غـرب  ) تا مقطع دكتري(ه در طول تحصيل خود وهشگراني كژپ

انـد، وقتـي بـا ذهنيتـي خـالي از فلسـفه و       نداشته - هاي ادبي استساخت نظريهكه زير
توانـد همـواره   روند، نتيجـة كارشـان نمـي   هاي ادبي ميمشحون از عرفان به سراغ نظريه

سـازي  هاي ادبي سبب سـاده احث نظريهاين فقر آشنايي با مباني مب. قرين موفقيت باشد
  : ها عبارتند ازسازيترين دلايل اين سادهاصلي. گرددها مينظريه
  آشنايي سطحي با نظريه و مباني فلسفي آن  .1
  دادن نظريه با مقصود محقق تطبيق .2
  هاي ايرانيش نظريه از دريچة سنتخوان .3

خواسته باشيم نمونـة ديگـري   اما اگر  ،سازي بينامتنيت سخن گفتيمپيشتر دربارة ساده
: ك.ر( »و خاقـاني  يهـاي سـناي  عناصـر بينامتنيـت در غـزل   «از آن ارائه دهيم، بايد به مقالة 

رابطة ميان يـك مـتن   «اشاره كنيم كه نويسندة آن پس از آنكه بينامتنيت را ) 1389حكمت، 

بـه اسـتقبال يـا    ينامتنيـت را  سـازي تمـام، ب  نامد، با سـاده مي )34: همان( »هاي ديگر با متن

آن دسـته از اشـعاري كـه خاقـاني در     ي از دهد و در ادامه فهرستليل ميشاعرانه تق ياقتفا
  :اندچنين همقالاين شده در نمونه از موارد يادچند . دهد ارائه مياستقبالِ سنايي سروده 

  ا او دلم به مهر و مودت يگانه بودب: سنايي«
  

  سيمرغ عشق را دل من آشـيانه بـود    
  

  با او دلم به مهر و محبت نشانه بـود : خاقاني
  

  سيمرغ وصل را دل و جان آشيانه بـود   
  

  هـا بـاره برسـتيم ز غـم   ما بـاز دگر : سنايي
  

ــدم      ــاديم ق ــق نه ــة عش ــادر بادي   ه
  

  جگرهـا  خـون كـرده   تو اي آتش سوداي: خاقاني
  

  »بر باد شده بر سر سوداي تـو سـرها    
  

  )49: همان(    

ايشـان بـا اشـاره بـه بسـياري از       زيـرا  ،شـود بـه اينجـا خـتم نمـي     سـازي البته ساده
كه در ديوان خاقاني و سنايي مشترك ... انند وصال، جمال، خانقاه، سماع واصطلاحاتي م

هـاي  ايـن نـوع از پـژوهش   . )58: همـان (گويـد  بودن آنهـا سـخن مـي   ، از بينامتنيهستند
اگر بينامتنيت ايـن اسـت كـه محقـق     تنها يك ايراد دارد و آن اين است كه  ،بينامتنيتي

پيش از آنها كسـاني   زيرا ؛دريافته است، كريستوا و بارت ديگر پيشگامان آن نخواهند بود
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 هـاي درخشـاني از  نمونـه  ،هـاي مثنـوي  جـوي منـابع داسـتان   وچون فروزانفر در جست

ي باشد كـه  كنم اگر بينامتنيت كاركيد ميأالبته باز ت ؛اندبينامتني ارائه كرده هاي تحقيق
  .است انجام داده »هاي سنايي و خاقانيعناصر بينامتنيت در غزل« نويسندة

امـا   ؛تـوان مشـاهده كـرد   سازي را در نظرية منطق مكالمة باختين هم مـي همين ساده
كـم  . دادن نظريه با مقصود محقـق اسـت  سازي اين بار از لوني ديگر و به شكل تطبيقساده

منطـق مكالمـة بـاختين را     ةاثبات نظرية خود، متن يا نظري ـ نيستند پژوهشگراني كه براي
الطيـر  منطـق «ماننـد مقالـة    ،كننددگرگون كرده، يا به خوانشي نادرست از آنها مبادرت مي

برخـي   ،چند نويسندگان هر. )1389رضي و بتلاب اكبرآبـادي،  : ك.ر( »گوييوعطار و منطق گفت

و وجـود   اي بـودن  مكالمـه د، به دلايلـي چـون   نامنصدايي مي تك هاي اثر عطار رااز قسمت
  .دهند الطير عطار ميبودن منطقاين اثر، در نهايت حكم به چندصدافضاي كارناوالي در 

هـا در  سـازي سـاده  برخـي الطير اثري چندآوايي از آب درآيد، بايـد  براي اينكه منطق
مـثلاً داسـتان    به همين خاطر هم هست كه. الطير به وجود آوردانديشة باختين و منطق

  :كندترين حكايت اين مثنوي است، خصلتي كارناوالي پيدا ميشيخ صنعان كه اصلي
ترين تمثيل و حكايتي كه مكالمه با آن، معنا و مفهوم جديدي بـه  مهم«

گـري را  الطير بخشيده و يكي از نمودهاي چندآوايي، يعني كارنـاوالي منطق
عطار به دنبال آن نيست كـه   اينكه. پرورش داده، حكايت شيخ صنعان است

تخـاب  هاي بدون عيب انا از ميان انسانهايش رهاي حكايتحتماً شخصيت
 »اي از گرايش او به كارناوال براي ورود بـه فرهنـگ عامـه اسـت    كند، نشانه

  .)38: همان(

دانند كه ميان داستان شيخ صنعان و هاي باختين ميدر صورتي كه آشنايان با نظريه
غير مـذهبي   ،هادانيم كه كارناوالمثلاً مي .شودش از شباهت، تفاوت ديده ميكارناوال بي

دار قـرون  يني و نمايشي خندهيهاي برجستة مراسم آاز ويژگي« ،به گفتة محققي. اندبوده

هـاي كليسـا مطابقـت    ها با جشـن البته همة كارناوال. غير مذهبي بودن آنهاست ،وسطي
آنهـا را از   ،دادكه پايه و اساس اين مراسم را تشكيل مـي  اما خندة مردمي ،زماني داشتند

ها به تقليد ي از كارناوالرهاند، تا جايي كه بعضهاي مذهبي و عرفاني ميگراييهمة جزم
  .)9: 1391نولز، ( »پرداختندهاي كليسا ميآميز آيينتمسخر
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متفاوت بـوده  ) هاداستان شيخ صنعان و كارناوال(تر از همه اينكه هدف اين دو و مهم
بـرد و  داستان شيخ صنعان، حكايت آن است كه زهد به تنهايي ره بـه جـايي نمـي   . است

اي آزاد زدن نظم طبقاتي جامعه و ايجاد جامعـه همبر ،اما هدف از كارناوال ؛عشق هم بايد
  :و برابر بوده است

رابري و وفور نعمت شهري آزادي، بها به قلمرو آرمانمردم در جشنواره«

هـا،  ي، با تمسخر همة جـديت خندة مردمي مراسم كارناوال... گذارندم ميقد
ــدار ــزم طلبياقت ــا و ج ــيه ــانديش ــذهبي،  ه ــاعي و م ــي، اجتم  اي سياس
. رهانـد مـي مراتب قـراردادي  كنندگان در كارناوال را از زندان سلسله شركت

و متفـاوت نظـم    ف نظم نوين زندگي، نظمي ديگرهاي مردمي معرجشنواره
هـاي رسـمي   كننـدگان در جشـن  از شركت... ف حيات روزمره هستندمتعار

هايشـان حاضـر شـوند كـه     ها و مـدال رود با لباس رسمي و نشانانتظار مي
هـاي  در واقـع در جشـن  . شـان اسـت  يادآور رتبه، شغل و جايگاه اجتمـاعي 

 ،هـا كه در كارنـاوال  در حالي ؛شودها پاس داشته مينابرابري انسان ،رسمي
شان با يكديگر برابر ردم فارغ از جايگاه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيهمة م
  .)10: 1391نولز، ( »هستند

 طداننــد كــه شــرنويســندگان مقالــه مــي. شــودســازي بــه اينجــا خــتم نمــيســاده
 جـوي يـافتن برابـري در   وپـس بـه جسـت    .بودن اثـري، برابـري افـراد اسـت     چندصدايي

شـوند و برابـري پرنـدگان در    ه ظاهر نيـز موفـق مـي   نويسندگان ب. آيندميالطير بر منطق
  :دانندالطير ميبودن منطقمقابل سيمرغ را دليل چندصدايي

آوايي هدهد در پايان داستان، يعني در پيشـگاه سـيمرغ   بحث نفي تك«

 در مقابـل بـرق اسـتغناي سـيمرغ، همگـي     . شـود به نحوي ديگر مطرح مي
بر پرندة اي شوند و پرندهوب ميمحس... حاصل ومشتي ناتوان، سرگشته، بي

چه در ابتداي داستان، آواي هدهد بر ديگر آواها پس اگر. ديگر غالب نيست
سـازي  يابد، اما در طي سير و سلوك، اين استعلا از طريق نسـبي برتري مي

هدهد نيز آوايي مشـابه   ،رود و در مواجهه با سيمرغقدرت هدهد از بين مي
 محسـوب  »مـرغ سـي «كنـد و مرغـي از   پيدا مـي رديف با آواي ديگران و هم
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 شود و سرانجام نوعي فروپاشـي در شخصـيت اسـتعلايي هدهـد شـكل      مي
  .)32: 1389 رضي و بتلاب اكبرآبادي،( »گيرد مي

. انـد خلـط كـرده   »برابـري «را با  »يكساني و شباهت« ،حقيقت آن است كه نويسندگان

بايد بـه  . گردندكه يكسان و شبيه هم ميبل ،شوندالطير هرگز برابر نميپرندگان در منطق
بلكـه اسـتبداد و    ،دانـد ها را برابر مـي ياد داشت كه تنها اين دموكراسي نيست كه انسان

مثال بارزش در جهان . سازدمي) بخوانيد يكسان يا شبيه(ها را برابر ديكتاتوري نيز انسان
چـه   ،دن نيز يكسانندكرة شمالي است؛ كشوري كه مردمانش حتي در لباس پوشي ،امروز

خواست؛ آيـا فرمـان متحدالشـكل    رضاخان هم همه را يكسان مي. رسد در انديشه و فكر
   .)196: 1385 شهابي،(سازي نيست؟ نوعي يكسان ،هاشدن لباس

 شـوند، بـه جـاي    شگفت آنكه آن زمان كه پرنـدگان بـه تعبيـر نويسـندگان برابـر مـي      
بگـذريم از  . گيرد  ميان آنها صورت نمي اي مكالمهكنند و هيچ گو، خاموشي اختيار ميو گفت

 ،كه در يك طرف هدهـد و در طـرف ديگـر    اي مكالمه – پرندگان ةمكالماينكه در آغاز هم 
اگـر يكـي از    .باشد، جدل و مشـاجره اسـت   مكالمهبيش از آنكه  -  ساير پرندگان قرار دارند

يدن سخن ديگري بـراي ادراك  شن ،در مشاجره«هاي مشاجره را اين نكته بدانيم كه ويژگي

 ،)27: 1391مـرادي،  قاضـي ( »هـاي او اسـت  بلكه براي كشف خطا در گفتـه  ،و فهميدن نيست

هدهـد   زيرا ،كه جدل و مشاجره خواهيم يافت، مكالمهپرندگان با هدهد را نه  مكالمةآنگاه 
  .نه فهم و پذيرش ،شنودسخنان پرندگان را تنها براي يافتن خطاهاي آنان مي

  
  بودن نظريه و متنصادفيت

بـاز هـم   هـاي وطنـي دانسـت،    هاي پژوهشچند بايد يكي از آسيب سازي را هرساده
هـايي از  يابند كه آشكارا نشانهاما گاه مقالاتي انتشار مي ؛راهي به دهي باشد ممكن است

چنـين بـه   . شـود بودن آنها با يكديگر ديده مياني ميان متن و نظريه و نامتجانسسرگرد
نظريـه  داند كـه چـرا   شناسد و نه نظريه را و نه ميآيد كه نويسنده نه متن را مير مينظ
در مقـام تشـبيه   . را برگزيده و آن را به كار گرفتـه اسـت  ...) بينامتنيت، منطق مكالمه و(

داند از كـدام ابـزار بايـد اسـتفاده كنـد،      بايد او را به صنعتگري مانند كرد كه نه تنها نمي
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از چكش  ،گوشتيكردن پيچ با پيچزابزار هم هست و مثلاً به جاي با از كاربردبلكه ناتوان 
  .كنداستفاده مي

 »نتيجـة «است كـه هـيچ سـاحلي جـز      داستان سرگرداني و آشفتگي ،گونه مقالاتاين

نگـاهي بـه عرفـان    نـيم «مقالـة   ،نمونة چنين مقالاتي در ارتباط با بينامتنيت. مقاله ندارد

چكيـدة  . است )1388تلخابي، : ك.ر( »جستاري پساساختارگرايانه: متنيتحافظ از منظر بينا

  :استمقاله تا حد بسياري گوياي آشفتگي آن 
توان با اسـتفاده از  چگونه مي ف مقالة حاضر آن است كه نشان دهدهد«

حـافظ پرداخـت و آواي    هـاي عرفـاني در شـعر   بينامتنيت به خلـق دلالـت  
در اين مقالـه  . در افق مشخصي درك كردستيز غزل حافظ را عرفاني عادت

تـا رابطـة    ،شـود به مناسبات خاص ديوان حافظ با تفكر عرفاني پرداخته مي
در . حضوري عرفان و دنياي غـزل حـافظ كاويـده و گـزارده شـود     خاص هم

شود كه بعد عرفاني ديوان حافظ نيز يك بينامتن اسـت  پايان نشان داده مي
ترادف يا بـه شـكل تقابـل در عمـق غزليـات      هاي عرفاني يا به شكل و متن

كند كه براي كشف و گشـودن هـر   بنابراين پيشنهاد مي. حافظ حضور دارند
هاي آن را كاويد و يك از نداهاي متكثر ديوان حافظ بايد ارجاعات و پژواك

  .)143: همان( »هاي معنايي پرداختاز آن رهگذر به خلق نظام

ياري وجود دارد كه نشان از فهم نادرسـت نظريـة   جداي از اينكه در مقاله مطالب بس
هـم   )اي در كـار باشـد  البته اگر نتيجـه ( بينامتنيت دارد، نتيجة كاربرد نظرية بينامتنيت

مثلاً فلان اصطلاح عرفاني ماننـد اسـتغنا كـه در ديـوان حـافظ       .گيري نيستچيز دندان
  :آمده است، در ديگر آثار هم آمده است

حافظ بارهـا ايـن واژه را بـه كـار     . به اصطلاح استغناكنيم مثلاً نگاه مي«

  :برده است
ــاد اســتغنا    بــه هــوش بــاش كــه هنگــام ب

  

  هزار خرمن طاعـت بـه نـيم جـو نخرنـد       
  

  گرية حافظ چه سنجد پـيش اسـتغناي عشـق   
  

  كاندرين دريا نمايد هفـت دريـا شـبنمي     
  

. گاننيازي حق است از نمودهـا و كـردار بنـد   بي ،استغنا در كلام عارفان
نيازي از غير حق است و نيـاز  اگر در مورد عارفان كامل به كار برند، مراد بي
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الاطلاق و غني مطلق او توانگر علي« :در سوانح احمد غزالي آمده است .به او

بود، از طرف عاشق همه نياز و درويشي باشد و لعـل كـه االله الغنـي و انـتم     
  .)144: 1388تلخابي، ( »قطه استنالفقراء همين 

بينيم كه اسـتغنا بـه عنـوان يـك نشـانة      در اين مورد بسيار محدود مي
ها بـراي  ما را با متون ديگري كه آنها نيز در اين نشانه ،زباني در غزل حافظ

از طريق كشف رابطة بينامتني . كنداند، رهنمون ميدلالت خاصي بهره برده
 گشـوده  كنـد و مـتن  شعر حافظ يا متـون عرفـاني، شـعر اشـاعه پيـدا مـي      

  .)150: همان( »شود مي

  
  هاگرفتن واقعيترانه و ناديدهمدابرخورد ارزش

اند، به نسبت بيشـتر  مطالعاتي كه بر اساس نظرية منطق مكالمة باختين انجام گرفته
يعنـي بـه جـاي آنكـه     . اندمدارانه افتادهداوري و پژوهش ارزشاز بينامتنيت به دام ارزش

را دگرگـون كـرده،   ) هاواقعيت(سازند، آنها ها را آشكار ميتهايي باشند كه واقعيپژوهش
  .دهندتغيير مي
 واهنـد بـود و غالبـاً نيـز بـر     و خ هـا بـوده  ي از زنـدگي انسـان  ئ ـجز هر چنـد ها ارزش

با ايـن حـال دنيـاي تحقيقـات علمـي       ،)285: 1389 فـي، (هاي ما تقدم دارند گيري تصميم
ها به راحتي در ي نيست كه حضور اين ارزشهاي حيات آدمي، جايبرخلاف ساير ساحت

ها ندارنـد  ها هيچ نسبتي با ارزشدر جهان تحقيقات ادبي، واقعيت زيرا ؛آن پذيرفته شود
هـا  هـا و واقعيـت  نهادن ميان ارزشاين تقابل. و ميان آنها ديوار بلندي كشيده شده است

گردد و گويا زماني كـه هيـوم   يمها بازويستيدارد و به آثار پوزيتاي نالبته سابقة طولاني
، بـذر چنـين تضـادي را در تـاريخ     )359: 1385 هـولمز، ( نهادفرق مي »است«و  »بايد«ميان 

ها كه در پي يـافتن يـك شـناخت غيـر     ويستيپوزيت. پاشيدها ميفلسفه و انديشة انسان
انـد،  آمـده ها را از آنجا كه مفاهيمي شخصي به حساب مياند، ارزششخصي و دقيق بوده

 .كردند و خواهان محو آنان در جريان تحقيقات خود محققان بودند انكار مي
در ايـن  «توان گفت كه ميچنان ،امروزه پيروان چنداني ندارد ،اين نظريه به اين شكل

 گرايـي و نگريسـتند و از علـم  هـا مـي  با نگاهي مثبـت بـه ارزش   دوران برخي از متفكران



178 
  1395 بهارم، چهلشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /
هـاي فرهنگـي   گرفتن تفاوتها و ناديدهتوجهي به ارزشگرايي روشنگري به دليل بي عقل

و كسـاني نيـز در ايـن    ) 14: 1385فـاطمي،  ( »كردنـد ها انتقاد ميهاي ارزشناشي از تفاوت

 ميان هستند كه باوري بـه تقابـل مطلـق ايـن دو از يكـديگر ندارنـد؛ مـثلاً مـاكس وبـر         
هـا را در خـود دارد و   ز ارزشهايي اكوشيد تا نشان دهد كه هر پژوهشي به ناچار رگه مي

  .)569: 1382 آرون،( هاستاز عقلانيت و ارزش هر كنشي در حقيقت تركيبي
نگاهي به چندصـدايي سـعدي در   «: ند ازاند، عبارتباورانه نوشتهارزش از جمله مقالاتي كه

رويكردي بـاختيني بـه   : حافظ و منطق مكالمه«و  )1390 رحيمي و همكاران،: ك.ر( »گلستان

رويكـردي  : حـافظ و منطـق مكالمـه   «در مقالة . )1386غلامحسـين زاده،  : ك.ر( »عار حافظاش

از حـافظ و شـعرش، خويشـاوند     كوشـد ده مـي نويسـن ، )همـان ( »باختيني به اشعار حافظ

از نظـر  . نزديكي براي باختين بتراشد و دردهاي باختين را بـه حـافظ نيـز نسـبت دهـد     
پـردازد، حـافظ نيـز     صـدايي مـي  ن به نقد تفكر تـك نويسنده اگر باختين در زمانة استالي

 زاده،غلامحسـين ( »آزاد را تجربـه كـرد  سـتيز و نـا  اي نامراد، مكالمـه همچون باختين زمانه«

آزادي را داشـته اسـت،    بات اينكه حافظ نيـز سـوداي مكالمـه   ايشان براي اث .)112: 1386
  :كنندشواهدي مانند اين را ذكر مي

ــو گفتــنم هــو  ــا ت   س اســتحــال دل ب
  

ــت      ــوس اسـ ــنفتنم هـ ــر دل شـ   خبـ
  

  طمــع خــام بــين كــه قصــة فــاش     
  

ــت     ــوس اسـ ــنم هـ ــان نهفتـ   از رقيبـ
  

  اي چنـــين نـــازك وه كـــه دردانـــه 
  

  در شــب تــار ســفتنم هــوس اســت      
  

تا جـايي  . تابد يا نهمييد كه اين غزل چنين تفسيري را بربايد از شارحان حافظ پرس
 اسـتاد ايـن درس از تـدريس ايـن غـزل و      هاي حافظ به ياد دارم،كه اين حقير از كلاس

تـوان از آن  حـال اينكـه چگونـه مـي     ؛بيت سوم آن به دلايل اخلاقي پرهيز داشت ويژه هب
: حافظ و منطق مكالمـه «اي است كه بايد از نويسندة مقالة مسئلهتفسيري باختيني كرد، 

ه نويسـندة  توان خاطر نشـان كـرد ك ـ  تنها مي. پرسيد »رويكردي باختيني به اشعار حافظ

را بـر واقعيـت شـعر حـافظ      ...هاي جهـان مـدرن، آزادي، مكالمـه و   ، ارزشيادشدهمقالة 
آزادي به مفهومي كـه بـاختين و   . تحميل كرده، حقيقت شعر او را دگرگون ساخته است
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ايـن   .اند، حداقل در ايران پيش از مشروطه وجود نداشـت فلاسفة مدرن از آن دفاع كرده

  :اندكدكني به صراحت از آن سخن گفته اني چون دكتر شفيعياي است كه بزرگنكته
گونه كه تلقي قدما از مفهوم وطـن بـا تلقـي انسـان قـرون اخيـر       همان«

مـا  . متفاوت است، تلقي ايشان از آزادي نيز امري اسـت بـه كلـي متفـاوت    
بينـيم، اگـر ايـن نكتـة     وقتي كلمة آزادي را در شعر عمادي شـهرياري مـي  

بـرده،  كنيم كه او وقتي اين كلمه را به كـار مـي  يم، تصور ميتاريخي را ندان
عمـادي  . كرده است كه مـا و معاصـران مـا   همان مفهومي را از آن اراده مي

  :گفته است) شاعر قرن ششم(شهرياري 
  هاسـت آزادي آرزوست مرا ديـر سـال  

  

  تا كي ز بندگي نه كم از سرو و سوسـنم   
  

  :گفته است) شاعر قرن ما(بهار  يالشعرا ملكو 
  

  

  اي آزادي، خجســـــــــته آزادي
  

ــو روي بر    ــل تــ ــردانماز وصــ   نگــ
  

ولي مفهوم آزادي در نظر ايشان زمين تـا   ،اندآزادي را آرزو كرده ،هر دو
آن آزادي كه عمادي شهرياري به كار برده اسـت، يـك   . آسمان تفاوت دارد

امـا آن   .امر فردي است، آزادي برون آمدن از جايي يا مقيد نبودن به كاري
امري است اجتماعي كه برابـري افـراد    ،گويدآزادي كه بهار از آن سخن مي

پيش از مشروطيت و مقارنات تاريخي آن، . يك جامعه است در مقابل قانون
هرجا كلمة آزادي را در زبان فارسي داريـم، بـه همـان معنـايي اسـت كـه       

 ،ته باشـيم عمادي شهرياري ارائه كرده است و هر جا بعد از مشروطيت داش
  .)43-42: 1390 كدكني، شفيعي( »به آن معناست كه بهار در نظر داشته است

بـودن را كـه ارزش دنيـاي    خواهد چندصدايينمونة ديگر زماني است كه نويسنده مي
بـدين مقصـود ايشـان ناچـار      براي نيل. جديد است، بر واقعيت شعر حافظ تحميل سازد

  :راي چندآوايي بدانندابهام و ايهام را معادلي ب شوندمي
ا به سبب كيفيت عياري خاص، صورت واقعـي وي ر ] حافظ[اشعار وي «

اي ريـايي و  چـون بـاختين بـه خـاطر زمانـه     او هم. دكن ـاز نظرها پنهان مي
شدن، بر آن است تـا بـه مسـائل و    افق عدم امن عيش و ترس از قربانينامو

. شـناختي بدهـد  باييموضوعات زمانه رنگ و بو و حال و هواي شاعرانه و زي
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تـوان بـه طـور    بنابراين به همين خاطر است كه سپهر غزليات حافظ را مي
بطـون كـه قابليـت    اي چندسـويه و ذي سـخن شـاعرانه  : نامحدود رصد كرد

  . )آواييكيفيت پوليفونيك و چند( تفسيرپذيري فراوان دارد
  كه غير ندانستمن اين حروف نوشتم چنان

  

  ن بخوان كه تو دانيتو هم ز روي كرامت چنا  
  

  )103: 1386زاده، غلامحسين(    
هـاي جهـان مـدرن،    كردن شعر حافظ بـا ارزش آشكار است كه نويسنده براي هماهنگ

زند؛ واقعيت ايـن اسـت كـه ابهـام، چنـدمعنايي را بـه وجـود        دست به تحريف واقعيت مي
باورانـه   ا نگاه غير ارزشمرزهاي مشخصي دارند كه اگر ب ،اين دو. آورد و نه چندصدايي را مي

امـا اگـر پـاي نگـاه      ،اسـت  نگريسته شوند، مرزهاي آنها كاملاً مشـخص و جـدا از يكـديگر   
  .گردد مي مدارانه به ميان آيد، آنگاه ابهام و چندمعنايي تبديل به چندآوايي ارزش

د و يـا  نسـاز چنين ناخودآگاه آن را پنهـان مـي  اما آن واقعيت اساسي كه مقالاتي اين
حقيقت آن . بودن تاريخ ايران تا دوران مشروطه استد، واقعيت استبدادينكنيف ميتحر

 و »نگـاهي بـه چندصـدايي سـعدي در گلسـتان     «هـايي چـون   است كه نتيجـة پـژوهش  

بودن تاريخ ايران را بـه ذهـن   شائبة چندصدايي ،»گوييوالطير عطار و منطق گفت منطق«

... فظ، سعدي، فردوسـي، عطـار، مولـوي و   ون حاسازد؛ وقتي در آثار بزرگاني چمتبادر مي
بودن وجود دارد و يا اينكه چندصدايي است، چرا نبايد فرهنـگ  هايي از چندصدايينشانه

و سـخنگويان فرهنـگ    هكننـد صدا دانست؟ آيا ايـن بزرگـان بازگو  ايراني را فرهنگي چند
يـران نيـز تـاريخي    تواند باشـد، پـس تـاريخ ا   چندصدايي مي هااگر آثار آن ؟ايراني نيستند

بودن بخش مهمي از آن بـه شـمار خواهـد    چندصدايي خواهد بود و يا اينكه چندصدايي
اگر به نتايج تحقيقات محققان حوزة تاريخ و فرهنـگ  . اما واقعيت چيز ديگري است. آمد

 شـيوة ) تـرين و يـا اصـلي  (ا ايراني بنگريم، آنگاه خواهيم ديـد كـه آنهـا اسـتبداد را تنه ـ    
اند؛ حكومت و رفتاري كه هيچ بديل ديگري حكومت و رفتار ايرانيان دانسته شده پذيرفته

  :كنمآشنا بسنده ميتنها به ذكر ديدگاه چند پژوهشگر نام. براي آن وجود نداشته است
اي استبدادي بوده است كـه  ايران در طول تاريخ همواره دولت و جامعه«

اننــد آنهــا صــورتي در آن، دولــت، طبقــات اجتمــاعي، قــانون، سياســت و م
نظـام حكـومتي   . داشته است... آنچه در تاريخ اروپا مشاهده شده متفاوت با
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استبدادي، مبتني بر انحصار دولتي و حق مالكيـت و نيـز اقتـدار نظـامي و     

حـق  . آمدبود كه بر اثر آن پديد مي - ياما نه لزوماً متمركز - ديواني شديد
قط امتيازي بود كه دولت بـه  بلكه ف ،مالكيت خصوصي اراضي وجود نداشت

كـرد، آن  داد و لذا هر زمان هم كه اراده ميمي) ها و طوايفو ايل(اشخاص 
  .)7: 1386كاتوزيان، ( »گرفت را پس مي

هـاي  شود از عصر باسـتان تـا دورة معاصـر، قـدرت    همين كه گفته مي«

 چه بيشـتر اند، كافي است تا پرداختن هرشتهاستبدادي بر ايران حاكميت دا
  .)9: 1385مرادي، قاضي ( »به استبداد در شرايط كنوني ضروري دانسته شود

به طور كلي تاريخ سياسي ايران، پيش و پس از اسلام و حتـي در دورة  «

 »شـود با حكومت استبدادي مشخص مي) تا پيروزي انقلاب اسلامي(معاصر 
  .)18: 1389 گودرزي،(

اند، به بررسي استبداد ايراني پرداخته اي خاصهر يك از اين بزرگان از زاويه هر چند
 اسـتبداد تنهـا نـوع   : باً يكسان اسـت اند، تقرياي كه آنان در پايان به دست دادهاما نتيجه

پذيرفتة حكومت و رفتار در نزد ايرانيان بوده است و بزرگان گذشـتة فرهنـگ ايرانـي در    
  .اند ضرورت آن بسيار سخن گفته

  

  گيرينتيجه

يعنـي   ؛ي نظـري دارنـد  يها مبنـا نامهفته در مجلات و فصلياانتشار از مقالات بسياري
را ..) .شناسي وشناسي، ساختارگرايي، تبارروايت(هاي ادبي نويسندگان آنها يكي از نظريه

چنـين كـاري   . انـد هاي خود را انجام دادهاساس كار خود قرار داده، بر اساس آن پژوهش
ها همراه با شناخت اگر انجام اين پژوهش ويژههب ؛نادرست نيست خودخودينفسه و بهفي

امـا داسـتان همـواره     .اي بر آن گرفتتوان خُردهدقيق و درست نظريه و متن باشد، نمي
 /نويسـنده  آشناييمطالعه و بررسي آنها نشان از نا چنين نيست و كم نيستند مقالاتي كه

شناسـانه  ضرورت نگاهي آسيبهايي، چنين كاستي. نويسندگان آنها با نظريه و متن دارد
اسـاس آنهـا انتشـار     كـه بـر   را هـايي ها و همچنين مقـالات و كتـاب  و انتقادي به نظريه

اما از آنجا كه نيل بدين هدف از حوصلة يك مقاله بيرون است، . سازداند، ناگزير مي يافته
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بر اساس  پرداخته شده است كه در اين مقاله تنها به بررسي انتقادي آن دسته از مقالات
   .اندو آثار باختين انجام گرفته آرا

هايي كـه ايـن   فرضتوجهي به بسترها و پيشبي: ها عبارتند ازترين اين كاستياصلي
بينامتنيـت بـه جـاي سـاختارگرايي،     (ها اند، انتخاب نادرست نظريهها در آن باليدهنظريه

 سـازي، ، سـاده )سـي بينامتنيت به جـاي نقـد منـابع، منطـق مكالمـه بـه جـاي تبارشنا       
  .هاگرفتن واقعيتمدارانه و ناديدهبودن ارتباط نظريه و متن، برخورد ارزش تصادفي

  
  نوشتپي

شناسانه است كه در نقد و بررسي آثار، مورد توجـه بـاختين قـرار    ساخت معرفتهمين زير. 1
هــاي ســتايد، زيــرا بــه نظــرش، داستايفســكي انســاناو داستايفســكي را مــي .گيــردمــي

 ،كاهـد و چـون چنـين اسـت    فـرو نمـي  ) موضوع شناسايي(هايش را به حد شيء  ستاندا
كه مـثلاً تولسـتوي    در حالي ،منطق مكالمه در آثار اين نويسندة بزرگ روس حضور دارد

- هـاي داسـتان او  زباني يكسويه دارد و شخصيت ،»جنگ و صلح«نويسندة . چنين نيست

  .)256: 1388 هارلند،( اندتقليل داده شده حد يك شيءبه  -رغم تعداد فراوانشانعلي

ها نـوعي  اي اشاره شود و آن اينكه در برخي نظريهها بايد به نكتهبودن نظريهدربارة تاريخي. 2
بودن خود را كوشند تاريخيها ميعني كه نظريهبدين م ؛وجود دارد »زدايانهزمينه«تمايل 

بودن حقيقت همسـايگي  با باور به نسبي بودنشايد بدين خاطر كه تاريخي(پنهان سازند 
بودن خود كند، خود را اسير زمان و مكاني خـاص  اي كه اقرار به تاريخيدارد و هر نظريه
و يـا اينكـه محققـان گـاه بـه      ) بودن خود خط بطلان كشيده استشمولكرده، بر جهان

اين حال پـذيرش  با  .هاي تاريخي هستندگرفتن اين زمينهدلايل متعددي ناچار به ناديده
اصـرار  . هـا باشـد  گيـري نظريـه  توجهي كامل بـه زمينـة شـكل   اين امر نبايد به معني بي

اي را خارج از بافت نويسندة اين سطور بر اين است كه حتي اگر محققان بخواهند نظريه
يـادآوري ايـن   . (بايد بر اين بافت تاريخي آگاهي داشـته باشـند   ،تاريخي آن به كار گيرند

  .)ون اشارة يكي از داوران فرهيختة اين مقاله استنكته مره
پردازان بينامتنيـت، بينامتنيـت   نظريه) و نه تمامي(كه در متن هم اشاره شده است، بيشتر چنان. 3

حال آنكه برخي ديگر چون بارت معتقـد   ،اندجو كردهورا تنها در آثار نويسندگان مدرن جست
  .)102: 1385آلن، ( هايي داردنمونه تبودند كه در آثار كلاسيك نيز بينامتني

تـوجهي بـه   اي اشاره نشود و آن اينكـه ايـن بـي   انصافي خواهد بود كه در اينجا به نكتهبي. 4
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 .نويسـندة ايـن نقـد هـم بـوده اسـت       ري ـگ دامنروزگاري  ،هاگيري نظريهبسترهاي شكل

 ياز آرا »نامههـاي شـاه  ديگـري و نقـش آن در داسـتان   «اي با عنـوان  جانب در مقاله اين

وجـود   زيـرا  ؛شاهنامه استفاده كرده بـودم كـه چنـدان درسـت نبـود      باختين در بررسي
دزفوليـان و  ( باختين است يعنيپرداز چندآوايي چندآوايي در حماسه برخلاف نظرية نظريه

بلكـه   ،خواهم بگويم كه نظر باختين كاملاً درست بوده اسـت البته نمي .)2: 1388 خاني،امن
ژانـري   ،به اين نظر او كه حماسـه  م،او استفاده كرد ياز آرا هر چندين است كه ا مسئله

   .امتوجه بودهصداست، بيتك
او پـس از مـدتي   . اين ديدگاهي است كه باختين در دورة اول كار فكري خود داشته اسـت . 5

هـاي  و نـه تنهـا رمـان   (اين نظرية خود را تعـديل كـرده، چندصـدايي را خصـلت رمـان      
دورة اول  يبا اين همه منتقدان بيشتر بـه آرا  .)110: 1382احمدي، (دانست ) فسكيداستاي

  .انداو توجه كرده
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